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Abstract 
Gender identity indicates the narrator's mental image of his "self", which includes femininity or 

masculinity. The main issue of this research has been the comparison of gender identity, in terms of 
poetic moods of Persian-speaking male and female poets, in order to extract the identity-gender stance 
of the narrator. To conduct this interdisciplinary and author-oriented research, a combined research 
method (descriptive-comparative-analytical-statistical) was used based on Sandra Bam's opinions. 
The statistical population of the research is authobiographies of 4 male poets (Sohrab, Akhwan, 
Shahryar, Emad Khorasani) and 4 female poets (Simin, Forough, Tahereh Safarzadeh and Sepideh 
Kashani). Conducting this research, the following results were obtained: in the field of vocabulary, 
adjectives such as: defending one's beliefs and aggressiveness as male characteristics and attributes 
such as: warmth and sensitivity to the needs of others, belief in superstitions, commitment to 
performing cultural rituals And being submissive appears as a strong female trait. Regarding 
grammatical construction, traits such as decisiveness in words, self-reliance, analytical power, and 
rationalism are the dominant characteristics of men, and in the case of women, characteristics such 
as lack of openness, politeness, simplicity, and interest in participation are reflected more. In all kinds 
of speech acts, characteristics such as: mental stability, power of expression and strictness in 
defending beliefs prevail for men, and features such as: hidden speech and sincere and emotional tone 
prevail for women. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آباداسلامی واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد 

 82-98، ص. 1402 پاييز، تشه، شمارۀ چهل و سيزدهمسال 

 

 مقاله پژوهشی

 

 های فارسیمردانه( در حسب حال-مقایسۀ هویت جنسیتی )زنانه

 

 1یان آذریزهرا اسمعیل

 2نرگس اسكويی

 3حسین داداشی

 

 چکیده

متضمن اوصاف زنانگی يا مردانگی است. مسألة اصلی اين تحقيق، هويت جنسيتی، نشانگر تصوير ذهنی راوی از »من« اوست که 

جنسيتی راوی را  -گيری هويتیگو بوده است، تا موضعهای منظوم شاعران زن و مرد پارسیحالمقايسة هويت جنسيتی، در حسب

آماری( براساس آرای -تحليل قياسی-محور، از روش تحقيق ترکيبی )توصيفیای و مؤلفاستخراج کند. برای انجام اين پژوهشِ بينارشته

حال چهار شاعر مرد )سهراب، اخوان، شهريار، عماد خراسانی( و چهار شاعر زن ساندرا بم استفاده شد. جامعة آماری تحقيق، حسب

زۀ واژگان، صفارزاده و سپيده کاشانی( است. از انجام اين تحقيق، نتايج زير حاصل شد: در حو )سيمين بهبهانی، فروغ فرخزاد، طاهره

گرمی و حساسيت در برابر های مردانه و صفاتی همچون: خونعنوان ويژگیهايی؛ مانند: دفاع از باورهای خود و پرخاشگری بهصفت

های قوی زنانه نمود دارد. در عنوان ويژگینيازهای ديگران، اعتقاد به باورهای خرافی، تعهد در انجام رسومات فرهنگی و مطيع بودن به

های غالب مردانه عنوان ويژگی گرايی بهگری و عقلساخت دستوری صفاتی؛ مانند: قاطعيت در کلام، خوداتكايی، قدرت تحليلحوزۀ 

گويی و علاقه به مشارکت انعكاس بيشتری دارد. در چون: عدم صراحت، مؤدب بودن، سادهحال زنان، خصوصياتی؛ همو در حسب

همچون: ثبات فكری، قدرت بيان و تقيّد در دفاع از باورها برای مردان و صفاتی مانند: پوشيده هايی؛ های گفتاری، ويژگیانواع کنش

 سخن گفتن و لحن صميمانه و عاطفی برای زنان غلبه دارد.

 .حالهای جنسيتی، ساندرا بم، حسبهويت، جنسيت، نقشها: کلیدواژه
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 يان آذری و ديگرانزهرا اسمعيل / های فارسیمردانه( در حسب حال-مقايسة هويت جنسيتی )زنانه /84

 

 

 مقدمه

اجتماعی، در قالب هويت جنسيتی و تحت عنوان -های فرهنگیبخش مهمی از هويت هر شخص، تحت تأثير برساخت

های جنسيتی به اجتماع و فرهنگ، (. بنابراين به دليل وابستگی نقشBem,1993: 139يابد )صفات زنانه يا مردانه تجلی می

های هويت جنسيتی نيز ثابت نبوده و از عصری به عصر ديگر و از اجتماع و فرهنگی به اجتماع و فرهنگ ديگر متغيرّ ارزش

بت نبوده و متأثر از شرايط های مردانگی يا زنانگی نيز ثااست؛ بديهی است در اين ميان، شدت و ضعف بروز صفات يا کليشه

 اجتماعی و حمايت هژمونی قدرت خواهد بود. 

های متفاوت زيستی انسان در های »خود« و موقعيتکنشای فرعی از نوع ادب غنايی، نحوۀ برهم، گونهحالدر حسب

ی اجتماعی است هاحال، خود، محصول متنشود. در روايت حسبجهان، جهت بازنمايی خود و جهان خود، بازتعريف می

سرايی است، حاصل بازنمايی انتقادی خود/راوی است. زنان و مردان شاعر، حالو فرآيند »خودروايی« که برآيند حسب

های حالجاندارترين عواطف و تأثرات انسانی ناشی از تجربة زيستة خود در فرايند حيات بشری در اين جهان را، در حسب

شدۀ جنسيتی و تبعات آن در روح و جسم های از پيش تعيينها و نقشن نوع اشعار، ديدگاهگذارند. در ايخويش به نمايش می

جنسيت بيش از که گفته شد، شود؛ زيرا همچنانبه زبان ادبی روايت می -يابدها و رفتارهای او تجلی میکه در کنش-شاعر 

های درونی يا عنوان يكی از محركتواند بهه میای فرهنگی و اجتماعی است ککه عاملی طبيعی و فطری باشد، برساختهآن

شناسانة هايی زيبايیهای شهودی و بازنمايیگریگرهای مهم بر رفتارهای مختلف در رفتارشناسی انسان و ازجمله آفرينشمهار

در که گر آن است، علاوه بر آنهايی که شاعر روايتحالوضوح و صراحت تصاوير در حسبوی مطرح و تحليل شود. 

پنداری ذاتهم -اجتماعی مشابه زيست اين خودروايی را تجربه کرده است-ويژه مخاطبی که موقعيت فرهنگیبه-مخاطب 

 آورد.کند، امكان مطالعه در تأثير انواع عوامل هويت مؤلف، نظير جنسيت وی را در اين نوع شعر فراهم میقوی ايجاد می

 

 . مسالۀ تحقیق 1.1

گرايانة شاعرانی است که به بازگويی تجربة زيستة خود از فرايندهای متنوع و پيچيدۀ زيستی قعها، روايت واحالحسب

کنند. بازنمايی پردازند و جهان را از نظرگاه باورهای کنشی و ارزشی »خود« برای مخاطب بازنمايی میاجتماعی می-انسانی

يابد و عواملی چند از تلف، با تظاهرات متفاوت ظهور میای است که در افراد مخهويت فردی، فرايندی پيچيده و چندمرحله

شناسانه اثرگذار اجتماعی است، در مهار و اثرگذاری بر آفرينش بازنمايانه و زيبايی-ای فرهنگیجمله جنسيت که برساخته

تأثير  های شاعران زن و مرد،حالاست. مسألة اصلی پژوهش حاضر آن است که ضمن تحليل تصوير هويت فردی در حسب

های های واژگان، ساخت دستوری، انواع کنشهويت جنسيتی را که در اين نوع اشعار ظهور و بروز يافته است و بر حوزه

-و تحليل نمايد. برای انجام اين پژوهش از روش تحقيق ترکيبی )توصيفیگونة غنايی اثرگذار بوده است، تجزيه گفتاری اين

کدام  -1گويی به اين سؤالات محقق خواهد شد: د. فرايند اين پژوهش از طريق پاسخشوآماری( استفاده می-تحليل قياسی

های واژگان، ساخت بازنمايی هويت جنسيتی در حوزه -2ها انعكاس بيشتری دارد؟ حالصفات زنانه يا مردانه در حسب

های مابين حوزه -3خوردارست؟ هايی برهای منظوم زنان و مردان از چه ويژگیحالهای گفتاری در حسبدستوری و کنش

 های معناداری وجود دارد؟ های زنان و مردان چه تفاوتحالهای گفتاری در حسبواژگان، ساخت دستوری و کنش

 . اهمیت پژوهش۲.1

 :Simpson, 2004های گفتاری )اند از: واژگان، ساخت دستوری، انواع کنشهای مورد تحقيق در اين روش عبارتبخش

هدف از بررسی زبان در سطوح مختلف، که در عين استقلال، پيوستاری ساختاری و گفتمانی عميقی  (.Searle, 1979: 240؛ 5
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فزونی وتنوع مطالعات انجام گرفته درحوزۀ های جنسيتی راوی درمتن است. دارند، افزايش توانايی تفهيم و تفسير نقش

شمارد و معتقد است که رهيابی به هويت مؤلف، ناگزير میهای گفتاری زنان و مردان، توجه به زبان را برای تفاوت

های زبانی شخصی )آگاهانه/غيرآگاهانه( فرد هر راوی در متن، از طريق چينش و گزينشهای هويتی/رفتاری منحصر بهبازنمايی

متن، از طريق تلاش پژوهشگر در اين مسير عبارت است از تفسير هويتی پذيرد. در سطوح مختلف زبان آن متن انجام می

(. ,Simpson  5 :2004بازخوانی الگوهای کدگذاری شدۀ ساختار زبان )که ماحصل تعاملات فرهنگی/اجتماعی مؤلف است( )

عنوان يكی از ابزارهای دريافت و تفسير ايدئولوژی/نقش جنسيتی به شناختی،های متنوع از زبان در حوزۀ هويتبازخوانی

 (.Verdonk, 2002: 18؛ ,Simpson :2004 7 ؛,Leech 55 :2013د )کنبافت متن، نقش مهمی ايفا می

 -1285(، محمد حسين شهريار)1382-1300حال شاعران مرد: عماد خراسانی )جامعة آماری اين تحقيق شامل حسب

حال زنان شاعر: سيمين بهبهانی (، و حسب1369-1307( و مهدی اخوان ثالث )1359 -1307(، سهراب سپهری) 1367

 ( بوده است. 1387-1315و طاهره صفارزاده ) (1371-1315(، سپيده کاشانی )1345-1313(، فروغ فرخزاد )1306-1393)

 

 . پیشینۀ تحقیق3.1

های چند تن از شاعران حالسرايی در ادبيات فارسی تحليل حسبحالحسبنامة »( در پايان1389مهر )زاده و مشتاقکاظم

های بسياری دارد، نظير: حبسيه، شكوائيه، زيرگونهاند که حال را گونة اصلی و غنی از ادب غنايی معرفی نموده«، حسببزرگ

سازد. نصيری و باباصفری حال نمود عينی و حقيقی شاعر است و »من« وی را جاودانه میمرثيه و ...؛ به عقيدۀ مؤلفان، حسب

سی را بيان سرايی فارحالهای اصلی حسب«، يكی از مؤلفههای شاعران معاصرحالغم و اندوه در حسب( در مقالة »1395)

حال در شعر های اعتراف و حسبمايهبازتاب بن( در مقالة »1398اند. ذوالفقارخانی )غم و اندوه و حسرت عميق شاعر دانسته

«، ضمن معرفی گونة شعر انگليسی »اعتراف«، هايی از رابرت لوول و سهراب سپهریانگليسی و فارسی: بررسی سروده

هايی چون بيان آشكار احساسات و احوالات اند؛ خصيصهسرايی فارسی تبيين نمودهلحاهای مشابه آن را با حسبويژگی

های خاصِ مكان، زمان کارگيری اسامی و نامهای فردی و خانوادگی، بهدرونی، بازتاب آرزوها و آمال شاعر، اشاره به حريم

گونه که ذکر گرديد؛ خواننده. هم آن نمايی و جلب اعتمادپيرايه، حقيقتگيری از زبان ساده و بیو اشخاص، بهره

های مختلف نظير انواع غنايی، همواره از جنبه ها در ميانترين گونهعنوان يكی ازمؤثرترين و عاطفیسرايی بهحالحسب

های همچون تحليل-ایرشتهچنين انواع مطالعات ميانشناسانه و بلاغی و همهای زيبايیهای تاريخی، بررسیپژوهش

موردتوجه محققان و پژوهشگران بوده است؛ اما در ميان اين  -شناسانههای جامعهناختی، مطالعات فرهنگی و پژوهششروان

حال سرايی شخصی فارسی بپردازد، به دست نيامد، بنابراين بر هويت جنسيتی، به بررسی حسبها، اثری که با تكيه پژوهش

 آيد.حال سرايی به شمار میسبتحقيق حاضر پژوهشی نوآورانه و ضروری در ساحت ح

 . روش تحقیق۴.1

حال های گفتاری در حسبهای واژگان، ساخت دستوری و انواع کنشهای هر يک از حوزهبرای انجام اين پژوهش، ويژگی

جداول  ها استخراج و آمارگيری شد. نتايج اين جستجو درحالبر آرای ساندرا بم، در بافت زبانی حسبزنان و مردان، با تكيه 

آمده با هم مقايسه و اطلاعات اين دستهای مربوط انجام گرفت. در مرحلة بعدی، آمار و اطلاعات بهتنظيم شد و آمارگيری

های تحقيق به روش توصيفی و وتحليل دادهبخش نيز در جداول و نمودارهای آماری تنظيم و ارائه شد. مرحلة پسين، تجزيه 

گويی به سؤالات و مسألة اصلی پژوهش گيری از مجموع مطالعات آماری و تحليلی برای پاسختحليل قياسی و در آخر، نتيجه

 بوده است.
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 . مبنای نظری تحقیق۵.1

های اقتداری مردسالار بر تعيين و شناس حوزۀ جنسيت، يكی از منتقدان اصلی اثرگذاری فرهنگ و نظامساندرا بم، روان

صفت قوی  BSRI ،20ردان و زنان است. وی در جدول جنسيتی خود موسوم به های جنسيتی برای متعريف محدوده و نقش

کند؛ از منظر ساندرا، قوی بودن صفات زنانه )نظير مهربانی و ملاطفت( يا صفت قوی برای مردان طراحی می 20برای زنان و 

صفت خنثی وجود  20، همچنين کند. در جدول بمصفات مردانه )نظير خشونت و اقتدار( را پسند جوامع و فرهنگ تعيين می

رفتاری افراد با جدول بم، -های گفتاریدارد، يعنی صفاتی که فاقد بار جنسيتی است؛ با طرح پرسشنامه و يا سنجش کنش

های زبانی و فرازبانی نشانگر (. سنجش صورتBem,1993:100نمود )جنسيتی برای آنان طراحی-توان طرحوارۀ هويتیمی

 گيرد: های زير انجام میبر اساس ديدگاه ساندرا بم، در حوزهزنانگی يا مردانگی، 

 حوزة واژگان

تر های زنان رايجهای زبانی بين زنان و مردان، در متنهای صورتعنوان يكی از تفاوتاستفادۀ مكرر از واژگان تكراری، به

 (.Keith and Shutlworth,1971:20هست )

برند ا را در دو حالت ارجاعی/غير ارجاعی نسبت به مردان به کار میهها و گلتری از رنگزنان طيف گسترده

(Lakoff,1975:80.) 

 (.Lakoff,1975:81ها و سوگندها، مردان و زنان، متفاوت هستند )کارگيری عناصر مؤکد مانند نفريندر به

 (.Lakoff,1975:80واژگان با ماهيت وصفی/عاطفی )همدردی( در گفتار زنان بيشتر بازتاب دارد )

 (.Keith and Shutlworth,1971: 20تر است )توضيح و توصيف جزئيات رويداد توسط مردان، دقيق

 ساخت دستوری

گونه جملات، جنبة شود. در ماهيت اينگری در متن زنان بيشتر يافت میالگوی ساختاری مبتنی بر شگفتی، ادب و پرسش

تر است. ايراد جملات از نوع پرسشی توسط زنان، بيشتر با جنبة تكرار ال خبر، پررنگانتقال احساسات و عاطفه، از جنبة انتق

منظور پذيرد. در مقابل، پرسشگری مردان بهگيری و جلب مشارکت خواننده با فضای متن صورت میگفتگو، ايجاد زمينة ارتباط

 (.Brend,1975: 30گيرد )ابراز قدرت و اعلام منزلت، از منظر فرا دستانه، صورت می

 (.Lakoff,1975:85گر عدم قاطعيت و جايگاه متزلزل اجتماعی آنان است )طرح پرسش از طرف زنان، نشان

 (.Trudgill,1983:50گيرند )زنان از صورت معيار زبان بيشتر بهره می

 (.Labov,1972: 25کنند )تری پيروی میتر و موقرانهزنان از رفتارهای اجتماعی سنگين

صورت پوشيده، غيرمستقيم و همراه با رعايت آداب ان در گفتار بيشتر از زنان است. کلام زنان بيشتر بهصراحت مرد

 (.Wardhaugh,1990:60اجتماعی است )

های شخصی، آشپزی، خانواده، خانه، ساير افراد، بيشتر موضوع سخن زنان است، اما موضوعات اجتماعی همانند تجربه

پردازند صورت انتقادی میانواع ابزارهای قدرت و سياست و شرايط اجتماعی به هايی مانندمردان به موضوع

(Kramer,1974:84.) 

لحن گفتاری زنان برای ايجاد ارتباط و انتقال احساسات و عواطف صميمانه است. مردان از لحنی با موضع غالب و قاهر 

 (.Sacks and others,1974:70گيرند )برای انتقال پيام و حفظ استقلال انديشه فردی بهره می

 (.Londis,1972: 30جنس خود مشارکت کنند )های کوچک و همزنان بيشتر تمايل دارند در گروه
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 .بحث ۲

 حوزة واژگانی. 1

های خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و توان با بررسی بسامد انواع نقشرابطة معنادار واژگان با هويت فردی را می

 شده در اين حوزه به قرار زير است:های مطالعهساختارهای اجتماعی نشان داد. بخشديگر 

 . صفات فردی/جنسیتی1. 1

که هرکدام بر يكی -ها/صفاتحال، شش گروه از ويژگیهايی حسببرای بررسی بازنمايی هويت جنسيتی در حوزۀ واژه

 های زنان و مردان کاوش گرديد:حالدر حسب -از ابعاد فرهنگی و اجتماعی هويت فردی و جنسيتی اشاره دارند

 

 
 های زنان و مردانحالهای فردی در حسب: مقايسة درصد فراوانی انواع ويژگی(1)نمودار 

 

، صفات 1شده در نمودار شمارۀ  های زنان و مردان درجحالهای فردی در حسبمطابق آمار، درصد فراوانی انواع ويژگی

بودن در برابر نيازهای ديگران، اعتقاد به باورهای خرافی و مقيد به انجام رسوم های پرخاشگری، حساسمورد مطالعه در عنوان

گر اين موضوع ها نشانهای اول، دوم، چهارم و ششم قرار دارند. اين ترتيب رتبهفرهنگی، در ابيات زنان و مردان در رتبه

ها در هر دو گروه جامعة آماری از اولويت مشابهی برخوردارست، هر چند کميت استعمال اين است که صفات اين رتبه

حال مردان در رتبة سوم های دفاع از باورهای خود و مطيع بودن در حسبها به شكل معناداری متفاوت است. عنوانويژگی

اند که تفاوت معنادار کاربرد اين صفات م و سوم را به خود اختصاص دادهحال زنان، رتبة پنجو پنجم قرار دارند و در حسب

 گذارد.را به وضوح در هر دو گروه زنان و مردان به نمايش می

های مردان در مقايسه حال، مشخص است، صفات مربوط به دفاع از باورهای خود در حسب1که در نمودار شمارۀ چنان هم

 های زنان نمود بيشتری دارد.حالگی در حسببا واژگان مربوط به اين ويژ

چنين ثبات فردی و خوداتكايی حال مردان، نشانگر تقيد بيشتر و همفزونی دايرۀ واژگان حوزۀ دفاع از باورها، در حسب

 هويت مردان نسبت به هويت فردی زنان، در قبال انجام امور دينی و اعتقادات و باورهای دينی است.

 دواســـتدرد، دردى بیبازبينم خـــود دل بـــی  خـــدا ايـــن درد را از مـــن بگيـــر گـــاه گـــويم اى

 گويم الهی اين سخن نشنيده گيرباز می

 

 صفاستبانگ بلبــل بیروى گــل و گلبــاغ بی 

 (127:  1395)عماد خراسانی، 
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حال زنان بيشتر از واژگان برابر نيازهای ديگران در حسببودن در ، صفات مربوط به حساس1طبق آمار نمودار شمارۀ 

ها و دهندۀ حس عاطفی و پيوند بيشتر خود فردی زنان در نقشحال مردان است. اين آمار نشانمرتبط با اين صفت در حسب

بت به مردان است. های جنسيتی، فرهنگی مانند غمخوار بودن، وفاداری و همدلی در ارتباط با ديگر اعضای خانواده، نسکليشه

که حس عاطفی مردان بيشتر هويت فردی زنان در قالب نقش مادری و شكوه از حسرت دوری از فرزند غالب است. در حالی 

تر در قالب نقش همسری و شكوه از حسرت دوری همسر نمود دارد. زنان در مواجه با نيازهای ديگر اعضای خانواده حساس

 گذارند.مردان به نمايش می تری نسبت بهو ديد عاطفی عميق

 آيدکـــــــه با مكر و فسون می در رهم هر چه  بردــــزند دل نـپير گيتی دگرم ره ن

 بهتر آنست که از آغاز نيايد به جهان

 

 آيدآنكه صاحب دل و با بخت نگون می 

 (132:1395)عماد خراسانی،                        

های زنان با اندکی فاصله نمود بيشتری دارد که بيانگر ، اعتقاد به باورهای خرافی در خود روايی1طبق آمار جدول شمارۀ 

بافی زنان نسبت به مردان است. از بودن و استمداد گرفتن از نيروهای غيرطبيعی و نمايش بيشتر بودن نقش خيالاحساسی 

پندارند، كته است که برخلاف تصور رايج که اعتقاد به باورهای خرافی را زنانه میسوی ديگر، بررسی اين صفت نشانگر اين ن

حال مردان، شامل باورهايی، مانند جغد و حال مردان نيز وجود دارد. صفات مرتبط با باورهای خرافی در حسبدر حسب

حال زنان، باورهايی مانند: عجوزه، جام جوانی، فسون، جادو، فانوس چين است و واژگان مربوط به باورهای خرافی در حسب

 خفاش، زهره افسونگر، جام جادويی است.

روزی و درد و رنج دوری، فراق از معشوق و حسرت ايام گذشتة جوانی، با نماد جغد و جام حال مردان، سيهدر حسب

خفاش برای ابراز حسرت ايام جوانی، فسون، جادو، فانوس چين نمايان است. در طرف ديگر، کاربرد باور خرافی، مانند نماد 

 حال زنان نمود دارد.زندگی مشترك در حسب

ای مانده به دشت/کنده منقار ز جا چشمش/زير تک آيند فرود/لاشهخواند/لاشخورها سنگين/از هوا، تکها میجغد بر کنگره

 (.114: 1386به تمام )سپهری، رود روگيرد آرام/قصه رنگی روز/میآيد/دشت میپيشانی او /مانده دو گود کبود/تيرگی می

 جوانان در بهار عمر ياد از شهريار آريد

 

 خوانی کردکه عمری در گلستان جوانی نغمه 

 (154: 1346)شهريار،                          

 

 اران منـــه يـــان و آه کــــفغ

 نالدبختی من روح قيس میبه تيره
 

 هاستويرانروز کنج دانند که جای جغد سيهنمی 

 هاستکه مرد ليلی و در طالعم بيابان

 (111: 1395)عماد خراسانی،                        

 

 شكست جام جوانيم و پير شد دل من

 

 درستی که پير شد دل مندگر ز جان، به 

 (108: 1371)اخوان ثالث،                 

 

 سپهرکه سنگ بدا، ز بد بترا، آن زمان 
 

 جام جوانيم و پير شد دل منشكست  

 )همان(                                    
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 (215: 1371ای بود و گسست /دل چو از بند تو رست /جام جادويی اندوه شكست )فرخزاد،آتشی بود فسرد/رشته

پرعداوت او/زيبای تو/ زبانی دارد/اين نامادر /اين دنيا /قلب تو/از زبان اين عجوزه عجب زخم است/ در چشم چه زخم 

بری )صفار زاده، زشتی/رعنايی /تو فرود است/پيوسته در وطن و شهر اعتماد/تنها هستی/جز انزوا از اين عجوزه/ارثی نمی

 (149ط: 1384

فروزی و خواهمت دگر/هرچند دلگريزم از تو و از عشق گرم تو/با آنكه آفتاب فروزندۀ منی/ای آفتاب عشق نمیمن می

فروز/نور جز به شبانگاه تار نيست/بر من متاب، آه تو ای مهر دلنی!.../خفاش خو گرفته به تاريكی غمم/پرواز من بههرچند روش

 (.127: 1382و نشاط با دل من سازگار نيست! )بهبهانی، 

حال ن در حسببودن مردابودن زنان بيشتر از نمود واژگان مرتبط با تسليم، نمود صفات مرتبط با مطيع1در نمودار شمارۀ 

حال زنان هويت فردی و موضع فرودستانه و تسليم ايشان را هايی مانند تير قضا، تسليم، اميد و شكيبايی در حسباست. واژه

هايی مانند: سازد و در طرف ديگر واژهوفايی همسر نمايان میدر برابر غم نبود مادر، حسرت خاطرات با مرگ فرزند و غم بی

 دهد:ها را در برابر حسرت دوری از وطن نشان میحال مردان، موضع فرودستانة آندر حسبدام قضا و اميد 

 گفتی که مرا با تو نه سری نه سرّی هست

 ام آموخت که ديدمگرداب شكيبايی

 برگی است که پيچان به کف باد خزان است

 گشتند پی فتنه بر هر گوشة اين شهر

 

 گر سر و سرّی نيست نهانی نظری هست 

 تری هستگاه از من سودازده سرگشته

 دری هستگر در همه شهر چو من دربه

 چشمان تو گويا خبری هستدر گوشة 

 (175: 1382)بهبهانی،                     

های دور از پدر را خونابه فروشی خاموش و مات ايستادم/با ديدن هر عروسک تصويری آمد به يادم/ شبپشت عروسک

کانم، برآمد زيباتر از هر وار افتادم/تا کودتمنا بيگانهشادی کودکانه/در بستری بیها که طی شد بیاز دل گشادم/با کودکی

 (1005: 1382ترين لعبت من )بهبهانیگاه ارژن شيرينعروسک با تلخ و شيرين هستی، امضا به تسليم دادم/در مرگ بی

 

 نالد تو دردش بيش دههر که از اين درد می
 

 غم ببخش آن را کزين غم نا رضاستشادی رضاست بی 

 (127:1395)عماد خراسانی،                                   

 

 همچو آن موری که در طاسک فتد گيجم ولی

 سر از جنات تجرى تحتها الانهار طوسيک

 

 امقدر دانم که در دام قضا افتادهاين  

 امدر جحيم ری به چنگ اژدها افتاده

 (116: 1375)اخوان ثالث،              

ها مربوط به اعتراض و پرخاشگری نيز نمود حال شاعران مرد و زن، واژهبودن، در حسبتقابل با صفات مرتبط با مطيعدر 

تر و بيشتر از اعتراض و پرخاشگری در حال مردان پررنگاست که واژگان مرتبط با پرخاشگری در حسب دارد. اين در حالی

برابر موضوعاتی مانند دوری از معشوق و دوری از وطن، دچار انواع تألمات حال زنان بازتاب دارد. مردان بيشتر در حسب

طاقتی، اشک گرم، آه سرد، حسرت، غم، سوختن، دل بختی، يأس، زهر، بيزار، غصه، گناه، بیچون: تيرهروحی و جسمی؛ هم

 صبری استدعوی صبر در اينجا ثمر بی

 ير قضا بازنگردد هرگزــمان تــه کـــب

 

 سخن اين دل سرگشته دريغاست هنوز 

 بندی که برپاست هنوزآری اين سلسله

 (22: 1389)کاشانی،                      
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قراری، درد، نارضايتی، دلک خون، یخون، فرياد، فرسود، ماتم، افسانة تلخ، گريه، فغان، رنج، ملول، شكوه، ناله، کهولت، ب

دوا، داد و بيداد، بيماری، شدن، خار غم، پارۀ خون، نااميدی، درد بیزردی رخ، بخت سياه، بخت نگون، تيرگی اختر، گم

فام، بخت، تيرهگريستن، چشم حسرت، چين جبين، سيهسيرشدن از جان، خاکسترشدن مو، درد و رنج، خون شدن دل، خون

 کنند. ابيات زير بيانگر اين موضوع است:ستند و در برابر آنها پرخاشگری میناله و آه ه

 باشته دارمـدر غم و غم به دل انـــقآن 

 

 دل زردی رخ بخت سيه دارم و باز خون

 

 کم هر دو جهان نيز ببخشند اگر هيچ 

 (130: 1395)عماد خراسانی،        

 آيدتا چه رنگ از فلک بوقلمون می

 (132: 1395ماد خراسانی، )ع        

 

 ويش گريمــای دارم درون خريهــر گــگ

 بانگ و اکنون چو شباهنگبگذشت آن گل

 هاستیــغمر باشدم، رنجی غمی از بیـگ

 

 اشک و آهی شده از دشت جنون حاصل ما

 جايش غم دادهر چه کم داد به ما چرخ به 

 

 تر از جان و جان بتر ز تنمم ملولــتن

 

 خنده هم چندان سر و کاری ندارمبا  

 غانی در شب تاری ندارمــير از فـــغ

 رگز ندارم غم که غمخواری ندارم ــه

 (213: 1395)عماد خراسانی،            

 رمن خود قطره باران خوديمــآتش خ

 مات از طاقت و از رنج فراوان خوديم

 (210: 1395)عماد خراسانی،           

 رهايی دهد ز خويشتنمکجاست آنكه 

 (208: 1395)عماد خراسانی،          

 

 ام چون طفل يتيمـیافسرده

 که توگويیاشک و رخم چنان

 يز همچو، روز ندارمـب نــش

 ن چو فرش وثاقمــبر روح م

 

 ا جان خسته جسم سقيمیـب 

 سيمی لوح زر است و رشته

 میــجز آه و ناله يار و ندي

 لیــام گــفرهــتاده تيــاف

 (139: 1375)اخوان ثالث، 

 ميزان خشم و اعتراض در برابر غم دوری از معشوق در عصيانگری بر قانون و آيين و ياسا، نمود دارد.

داد! فريادم/تفو بر هر چه قانون هر چه ياسا هر چه آيين است/دگر پرسم؟ /مگر گوشی بود تا بشنَوَد ای شگفتا از که می

افسرد و تن فرسود/شگفت افسانه تلخی شگفت افسانه پوچی/که از آغاز تا انجام ماتم بود/همه غم بود و دل خست و جان 

نوشی و مستی/لبالب جامی از زهر هلاهل بود/نه در غم بود/مگو عمر و مگو هستی مگو می غم، غم بود و غم، غم ضرب

ام شايد که در دانم/گناهی کردهشايد که خود آن را نمیام حالی از من و دل بود/گناهی کردهاغراق است و شعر، اين حسب

 (.638-639: 1395آرم )عماد خراسانی، خاطر نمی

وفايی همسر دچار انواع تألمات روحی و جسمی حال، بيشتر در مورد غم دوری از فرزند و غم بیدر مقابل، زنان در حسب

ن عقده، فغان، خار هجران، ديدۀ پر از خون، مرثيه، فاجعه، شدن، اشک، طوفاچون: سوختن، خونشوند و با تعابيری؛ می

زا، مدفن، تندباد آور، نااميدی، نامرادی، دهشتصبری، انزوا، حسرت، خسته، غمگين، سردرد، نفرت، ملالسرشک تلخ، بی
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های ، تنها، قطرهوفايیديده، گل پژمرده، بیخورده، رنجهای گرهبخت، چشم کور، اشک گرم، گناه، ديدۀ اشكی، آهی، زخم

منفجرشدۀ خون، مرگ، ترسيدن، خسته، تشويش، خاموشی، خشونت، غم، گريان، غريبی، قهر، سوختن، تب، اندوه، ناليدن، 

 کنند.باز، دو رويی مردم، گله و شكوه مینااميدی، گل پژمرده، اشكی، جهان فريبای نقش

هايت برکة های سبز! /چشمب! ای سرانگشت کليد باغمن خزيدم در دل بستر/خسته از تشويش و خاموشی/گفتم ای خوا

های رنگ پریبارت را بر روی کودك گريان من بگشا/و ببر با خود مرا به سرزمين صورتیهای آرامش/کولهتاريک ماهی

 (126: 1371فراموشی )فرخزاد، 

که کردند/وقتیتكه میمرا تكههای که اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود/و در تمام شهر/قلب چراغوقتی

های خون بيرون های مضطرب آرزوی من/فوارهبستند/و از شقيقهعشق مرا/با دستمال تيرۀ قانون می های کودکانهچشم

 (446وار دوست بدارم )همان: تاك ساعت ديواری، دريافتم، بايد بايد/ديوانهچيز بجز تيکپاشيد/چيزی نبود هيچمی

 نوزـــاست هــو دريــيده چرفتی و از غم تو د

 اران استـر از بـــده پــنجرۀ ديــم پــاز هــب

 ده به راهــانــا مــاه دل مـــکاروان رفت و نگ

 دـــگريگر میيهـرثــم مــدل رغــمت مــدر غ

 شانــحرگاه نــع به دامان سـده از شمــانـــم

 معــدردی شمــن و هــقصه تلخ سرشک م

 ابری است سپيده به نگاهت که مداماين چه 
 

 نوزــو بر پای دل ماست هــران تــخار هج 

 داست هنوزـــجره پيــباز نقش تو در اين پن

 نوزـهاست هنامت ای رفته ز کف زينت لب

 نوزـــن غم آهنگ چو زندانی تنهاست هــاي

 ک که زان فاجعه برجاست هنوزـای اشقطره

 هاست هنوزشبداستانی است که در خلوت 

 نوزـاست هــو دريــان تــديده بارانی و دام

 (22: 1389)کاشانی، 

ام ببخشای /بگذار مرا به خويش بگذار )بهبهانی، ديده بردار/بر خاطر خستهای ساية او! /ز من چه خواهی؟/دست از من رنج

1382 :118.) 

ين منم ای مهربانان! اين منم/اين گل پژمردۀ پرپر شده؟ گساران! اين منم/ اين شرار سرد خاکستر شده؟/ااين منم، ای غم

 (.121)همان: 

های حسرت شد درآن /شعلهروم زين شهر، زين جايی که بود/ مدفن عشق من و اميد من /دخمة سردی که گم میمی

ع مهرش پيش جاويد من/روشن از او بود شام زندگی/ وای من! کان هم تهی از نور شد/ تندباد بخت من تا در وزيد/ شم

های آرزو/ تار من از پود خوشبختی گسست/ درد اين راز گران در سينه خفت/ دل به سوگ چشمم کور شد/ شد هبا آن نقش

هايم چكيد/ دست سرد ام بالا نرفت/ در پی آن پرده بس پندار مرد/اشک گرمی گر به لبآرزو در غم نشست/ پرده از انديشه

روم زين شهر تا شايد که او/ بشنود جای ی، هياهوی گناه/ بسته راه لابه بر گوش خدا /میآبرو آن را سترد ... شور خودکام

 (60الف:  1386دگر بانگ مرا )صفار زاده، 

افروز نگاهی/ گهی به پايم رشتة انبوه راهی/ به راهم دشت اندوه سياهی/ نه اميدی که شب را روز سازد/نه فانوس شب

بار د مرا از سينه آهی/ بود تا آسمان بخت من تار/ ندارم آرزوی مهر و ماهی/ به چشم اشکبارد مرا از ديده اشكی/گهی خيز

خويش ديدم تو را آلودۀ ننگ و گناهی/به دريا همعنان موج خونين/به صحرا همدم خار و گياهی/چه دارم از تو ای مرد 

 (.66جز مشت غم و عمر تباهی؟« )همان: ستمكار/به

حال زنان با مفهومی مانند: تعويذ نمود دارد. اين نوع در انجام دادن رسوم فرهنگی در حسبهای مربوط به تقيد نقش

 حال مردان يافت نشد.ها در حسبواژه
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 ن، ماه منیـ ادر مــمنی، م روازـــال پـــب

 های تو مرا معجز تعويذ شفاستدست
 

 مهر تابنده من، روشنی راه منی 

 نیــخانه دل ذکر سحرگاه مگل گل

 (28: 1389)کاشانی،                     

 

 توصیف زمان/مکان .۲.1.۲

ها و موقعيت توجه و مهم هستند که حسياّت، تفكر و عواطف مؤلف را دربارۀ اشخاص، مكانها از اين لحاظ قابلصفت

 سازند:رخدادها برجسته می
 

 زنان و مردانهای : مقايسة درصد فراوانی انواع صفات در حسب حال(1) جدول

 صفات مكان صفات زمان جنسيت شاعر

   

 نمونه در ابيات مردان
های هجر، زمان تيره، روز، شبسيه

 آورشب هول

 های غربتدنيا، گور سيه، خاك تيره، کوچهسيه

 

 نمونه در ابيات زنان
های ساکت گاه تار، جمعهشبان

 متروك، آسمان تار

سرد، دشت اندوه، خانة آور، دخمه گور سرد، دشت ملال

 گير، خانة دربستهخالی، خانة دل

درصد فراوانی برای ابيات 

 حسب حال مردان
 درصد 25 درصد 75

درصد فراوانی برای ابيات 

 حسب حال زنان
 درصد 61/84 درصد 38/15

 

هاست. صفات زمان آنحال حال مردان بيشتر از صفات مكان در حسب، صفات زمان در حسب1طبق جدول آماری شمارۀ

حال مردان شده در حسبآور، اسفند مه بيگاه، شب نفرينهای هولهای هجر، زمان تيره، شبروز، شببا عناوينی همچون سيه

دهد که مردان بيشتر در مورد صفت زمان، گله و شكوه و پرخاشگری دارند؛ زيرا نسبت به نمود دارد، اين اختلاف نشان می

بيشتر و عدم آزادی عمل دارند در مقابل هويت فردی مردان نسبت به مكان، عدم محدوديت و آزادی صفت زمان محدوديت 

 دهد:عمل را نمايش می

 دم تا سال را بر روی توران نو کنمـــآم

 آمد »اميد«کاش اين نوروز هم اينجا نمی

 ورنه زی رشت آمدن اسفند مه بيگاه بود 

 جديدتا چنين گريان شود با خندۀ سال 

 (279 - 281: 1375)اخوان ثالث،       

حال حال زنان بيشتر از توصيفات برای زمان است، توصيف مكان در حسباز سوی ديگر، توصيفات برای مكان در حسب

اختلاف گير، خانة دربسته، خانة تاريكی بازتاب دارد، آور، دخمة سرد، خانة دلزنان با مواردی همچون: گور سرد، دشت ملال

سازد. اين بين ميزان وصف زمان و وصف مكان، با فزونی توصيفات مكان، شكوه و اعتراض زنان نسبت به مكان را نمايان می

دهد که زنان در برابر مكان، محدوديت و عدم آزادی عمل دارند و خودِ فردی خود را با اعتراض نشان اعتراض نشان می

 دهند.می
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ة دربسته بر هجوم جوانی/خانة تاريكی و تصور خورشيد/خانة تنهايی و تفأل و ترديد/خانة خانة خالی/ خانة دلگير/خان

های ساکت پرده، کتاب، گنجه، تصاوير/آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت /زندگی من چو جويبار غريبی /در دل اين جمعه

 (.338: 1371)فرخزاد، گير/آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت های خالی دلمتروك/در دل اين خانه

 

 هاها/گلواژگان حوزة رنگ
 

 های مردان و زنانحالها و واژگان حوزۀ زنان در حسبها/رنگ: درصد فراوانی گل(2)جدول 
 اشياء هاها/گلرنگ جنسيت شاعر

 - خاکستری، سياه، تار، کبود، شكوفه نمونه در ابيات مردان

 ليوان، عروسک، سفيد، سياه، بنفشه، نخل، اقاقی، شمعدانیسبز، صورتی،  نمونه در ابيات زنان

 پولک، دامن، لعبت

 درصد0 درصد93/41 مردان

 درصد 100 درصد06/58 زنان
 

حال بيشتر از مردان از طيف ، مشخص گرديد، زنان در حسب2گرفته مطابق با جدول شمارۀ  بر مبنای بررسی انجام

حال ها مربوط به حوزۀ زنان )آشپزخانه، وسيلة بازی، لباس( در حسباند. از طرف ديگر واژهها استفاده کردهای از رنگگسترده

مرسوم جنسيتی، نقشِ پرورندگی، صفتی زنانه پنداشته  هایحال مردان نمود دارد؛ زيرا طبق کليشهايشان، بيشتر از حسب

شود. از منظر ديگر، طبق جدول بخش قبل، زنان برخلاف مردان، محدوديت مكانی و عدم آزادی عمل بيشتری نسبت به می

لب جنسيتی در قوا –شوند بيشتر با اشياء خانه که بيشتر در دسترس است مردان در صفت مكان دارند، بنابراين زنان ترغيب می

 خودروايی داشته باشند:  -داریبه عنوان نقش خانه

 ــرزنــدىــــده فــــيــــورســـيــافــتــم ن

 

 تر آه اين کجاستروز تاريک است و شب تاريک

 

 روشنی از ديده، رنگ از رخ، نشاط از دل گرفت

 

 گلی بر دو شاخش تبه گشت و برگش

 

 رنگينای وفهــــون شكـــتـرى چــدخ 

 (204: 1371)اخوان ثالث، 

 بر سر، ولی وارو نهاد بختم کلهکه از سيه

 (40)همان:                                     

 مو به خاکستر نشاند و ضعف بر بازو نهاد

 (42)همان: 

 اروانیــــفر کرد چون کــراوت ســــط

 (141)همان: 

 (.431: 1371انتظار صدا خواهد برد؟ )فرخزاد،سوی آيا دوباره زنگ در مرا به 

 (. 289های پر از پولک/.../آن روزها رفتند )همان: آن آسمان

 (.348)همان:  بند رخت رادارد/.../يکاو با خلوص دوست می

 (126های فراموشی )همان: رنگ پری.../ و ببر با خود مرا به سرزمين صورتی

 (38ج: 1386خورند )صفار زاده، شان میسبزينهها هنوز از ..../ علف

 (1005: 1382.../ تا کودکانم برآمد، زيباتر از هر عروسک )بهبهانی، 
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 . ساخت دستوری۲.۲
 

 های مردان و زنانحالی در حسبساخت دستورۀ انواع صفات در حوز یدرصد فراوان: مقايسه (3)جدول 

 

مردان بيشتر از زنان است. فزونی اين صفت  قاطعيت در کلام/محكم تيشخص، درصد فراوانی ويژگی 3طبق جدول شمارۀ 

 سازد.در ابيات مردان ويژگی قاطعيت و ثبات فكری مؤلف را در انتقال خبر/پيام نمايان می

زنان، بيشتر از مردان نمود دارد، اين اختلاف، حال گويی در حسبدر طرف ديگر، درصد فراوانی نقش غير صريح و پوشيده

 دهد.گويی سوق میشيوۀ بيان زنان را به سمت  مؤدبانه

حال زنان، نسبت به درصد ، درصد فراوانی صفت لحن عاطفی/احساسی در حسب3طبق بررسی آماری جدول شمارۀ 

گويی و لحن صميمی زنان را نسبت به روايت ادهحال مردان، فزونی دارد. اين فزونی، شيوۀ سفراوانی اين نوع صفت در حسب

ها را در موضعی قرار داده است تا در برابر انواع واقعيات زندگی گرداند. حس عاطفی زنان آنهای بيرونی بارزتر میواقعيت

دان ابراز تر باشند، درنتيجه گله و پرخاشگری کمتر و تسليم و رضای بيشتری نسبت به مرمانند غم دوری از فرزند عاطفی

 يابد.کنند. بر همين منوال، نگاه فرودستانه نيز افزايش میمی

ديگر بوديم /برای عشق قضاوت باد /.../بعد از تو ما قاتل يکباد /مردهها رفتيم/و داد کشيديم /زندهبعد از تو ما به ميدان

 (.441: 1371کشيد )فرخزاد، نفس میها رو آورديم /و مرگ، زير چادر مادربزرگ کرديم /بعد از تو ما به قبرستان

حال حال مردان، نسبت به درصد فراوانی اين نوع صفت در حسبدر طرف ديگر، درصد فراوانی نقش تحليلگری در حسب

صورت يافتن زنان پررنگ است. اين نوع شيوۀ بيان، نگاه مردان، نسبت به واقعيات زندگی؛ مانند: غم دوری از وطن را به

يابند، گله، شكوه و اعتراض بيشتر و دهد و چون برای برخی از واقعيات، پاسخ منطقی نمیها سوق میپديده پاسخ منطقی به

کنند، در نتيجه، نگاه فرادستانه مردان، نمود بيشتری دارد. افزون بر آن با تسليم و رضای کمتری، نسبت به زنان، اعمال می

توسط مردان، نقش  -شكل علت و معلولی و تدليلی استزم شيوۀ روايت بهکه مستل -توجه به کاربرد بيشتر ويژگی تحليلگری

 شود.ها بيشتر آشكار میحال آنگرايی کلام مردان در حسبگرايی و عقلگويی و قدرت  منطقپر رنگ صراحت

 گر همچو من آشفته و مجنون باشیــيا م

 مـر از روی شبــروز تيهـه امروز سـگرچ

 رسانــشيرين که لبم را تاد باد آن شب ـي

 زلف تو ای ماه قسمز آن خورم من به سيه

 

 ه سوگند بری نام ز ليلای عزيزــه بـــک 

 ه فردای عزيزــيد« بــو »امــدارم اميد چ

 ای عزيزـفشردم به لبت ای گل گويمی

 های عزيزکه قسم گاه توان خورد به شب

 (220: 1371)اخوان ثالث،                 
 

 ديگر اميد نيست که بينم يار را

 ربودشد آنكه سياه روشن مهتاب می

 آن صيد گشته آهوی شاعر شكار را 

 اقرار ربر ياد زلف يار دل بی

 گرم و جلبپرسشگری/

 یمشارکت گروه

 گرليتحل

 بودن

 ی ولحن عاطف

 یميصم

 ريغ/يیگودهيپوش

 اريبودن/زبان معمودبانه/حيصر

 /محكم تيشخص

 قاطعيت درکلام

جنسيت 

 شاعر

 درصد 07/48
87/28 

 درصد

12 /71 

 درصد

76 /5 

 درصد

23 /94 

 درصد
 مردان

92 /51 

 درصد

41/23 

 درصد
 درصد 58/76

98 /6 

 درصد

01 /93 

 درصد
 زنان
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 نكه نعره دل مستم به مه رسيدشد آ

 خويش شدمشد آنكه مست و واله و بی

 

 تا ببينی دل ما را که ز عالم ببريد

 هر چه غم هست خدايا به دل ما بفرست

 

 سوز تار رارسيد ناله جانچون می 

 بار رادر شامگاه، گيتی افسانه

 (74: 1395)عماد خراسانی،             

 خوار گذشتتا بدانی غم ما را که ز غم

 که برای دل ما از کم و بسيار گذشت

 (100: 1395)عماد خراسانی،             

ام شايد که در خاطر ام شايد/گناهی کردهخويش/گناهی کردهگويم گهی با ميان حيرت و تشويش/ميان بهت می

شب سر ام يکگران زان پيش/که روزی يا شبی در توس/به اين بيداد خانه هشته باشم گام/.../چرا ننهادهآرم/گناهی بسنمی

داد!  ود تا بشنود ایپرسم؟ /مگر گوشی بپرسم؟/شگفتا از که میگويم؟ چه میغصه بر بالين؟/چرا آخر؟ چرا آخر؟/چه میبی

حالی فريادم /... /شگفت افسانه تلخی شگفت افسانه پوچی/که از آغاز تا انجام ماتم بود/... /نه اغراق است و شعر، اين حسب

: 1395آرم )عماد خراسانی، ام شايد که در خاطر نمیدانم /گناهی کردهام شايد که خود آن را نمیاز من و دل بود /گناهی کرده

639-638.) 

حال مردان است. زنان برای ايجاد ارتباط با مخاطب حال بيشتر از اين نوع نقش در حسبنقش پرسشگری  زنان در حسب

 پردازند.و جلب مشارکت با وی به طرح سؤال می

ا در آسمان ها رها را بنفشه خواهم کاشت؟/ و شمعدانیآيا دوباره گيسوانم را / در باد شانه خواهم زد؟/ آيا دوباره باغچه

سوی انتظار صدا خواهد ها خواهم رقصيد؟/ آيا دوباره زنگ در مرا به پشت پنجره خواهم گذاشت؟/ آيا دوباره روى ليوان

 (431: 1371برد؟ )فرخزاد،

جويد؟ خندد چشمش؟ ای افسوس! /و از کدامين لب، لبانش بوسه مینالد که »آيا کيست دلدارش؟ ... /برکه می... جوی می

کاوم؟ /پس چرا ها را به دنبال چه میگويد؟/... /تيرگیمستی قصه میلغزد؟ /با که در خلوت بهاش در حلقة موی که میهپنج/

 (214-213: 1371در انتظارش باز بيدارم؟ /در دل مردان کدامين مهر جاويد است؟ )فرخزاد،

 (.422: 1371فرخزاد،)ترسيدند/چقدر بايد پرداخت؟ ها میبر فراز کشتزارهای جوانی که از هجوم ملخ

 های گفتاری. حوزة کنش3
 

 های مردان و زنانحالی در حسبگفتار یهاکنش ۀانواع صفات در حوز یدرصد فراوان : مقايسة(4)جدول 

جنسيت 

 شاعر

و  یليتدل

 يیخوداتكا

دبانه ؤو م حيصرريغ

 بودن

 یلحن عاطف

 یميصم

و تعهد در دفاع از  ديتق

 باورها

 ذفيتن

 قدرت

 درصد 0 درصد 46/0 درصد 92/0 درصد 06/5 درصد 54/93 مردان

 درصد 0 درصد 4/0 درصد 4/4 درصد 4/6 درصد 8/88 زنان

دهد است. اين موضوع نشان میحال زنان حال مردان بيشتر از حسب، در حسبيیو خوداتكا یليتدلدرصد فراوانی صفت 

نوعی با فزونی ويژگی کنند که بهحال بيشتر از زنان، از نقش تدليلی، اثباتی در تعاملات اجتماعی استفاده میمردان در حسب

گری و شدت خوانی دارد. از سوی ديگر، اين نوع نقش، قدرت تحليلگرايی بخش دستوری مردان نسبت به زنان، هممنطق

 کند.حال تصديق میمردان را نسبت به زنان در حسبخوداتكايی 

 ديگر اميد نيست که بينم يار را

 ربودشد آنكه سياه روشن مهتاب می

 آن صيد گشته آهوی شاعر شكار را 

 قرار رابر ياد زلف يار دل بی
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 شد آنكه نعره دل مستم به مه رسيد

 

 سوز تار راچون ما رسيد ناله جان 

 (74: 1395ی، )عماد خراسان         
 

 آمدم تا سال را بر روی توران نو کنم

 رویآمدم، اما نديدم مهری از آن ماه

 داری از عهد قديمبودی دوستم میگفته

 آمد »اميد«کاش اين نوروز هم اينجا نمی

 

 ورنه زی رشت آمدن اسفند مه بيگاه بود 

 ياد از آن عهدی که مهری در دل اين ماه بود

 نگفتی حرفی از درمان مندرد من گفتی، 

 تا چنين گريان شود با خندۀ سال جديد

 (279 - 281: 1375)اخوان ثالث،             

هايشان بيشتر از مردان است که اين نكته حالگويی و لحن عاطفی/صميمی زنان در حسبدر مقابل، نقش غيرصريح/مؤدبانه

 )فرودستی( زنان در برقراری تعامل با عوامل جامعه  است.بيانگر خواهش و تمنا و حس عاطفی 

ام/بگشای در که در همه دوران عمر خويش/جز اکنون منم که خسته ز دام فريب و مكر/بار دگر به کنج قفس رو نموده

 (.124: 1371ام/پای مرا دوباره به زنجيرها ببند تا فتنه و فريب ز جايم نيفكند )فرخزاد، های قفس خوش نبودهپشت ميله

تر از مردان نمود دارد که با محدوديت مكانی و عدم آزادی های زنان با اندکی فاصله کمحالنقش تعهد داشتن، در حسب

 خوانی دارد.عمل زنان در برقراری ارتباط با ساير عوامل اجتماع هم

عدازظهر هم مال من است/ سرشار از بودم يكی دو تا آسپرين بخرم/ هنوز وقت دارم/فردا بديروز به سردردم  قول داده

 (. 38ج:  1386ها نفرت دارم )صفار زاده،ام /من که از رفتار تند گلولههای وقارآميز شدهمكث

به دليل ماهيت نقش تنفيذ قدرت که مستلزم اجرای اين نقش در اجتماع برای ساير اقشار جامعه هست؛ اين نوع نقش در 

 های شخصی/فردی يافت نشد.حالحسب

 گیرینتیجه

های منظوم فارسی زن و مرد جامعه آماری بر اساس آرای ساندرا بم حالدر بررسی و مقايسة هويت جنسيتی در حسب

 نتايج زير به دست آمد:

 در حوزة واژگان

 های فردی، صفاتی؛ مانند: تقيد در دفاع از باورهای خود و پرخاشگری با درصد بالايی نسبت به زنان دردر بخش ويژگی

هايی همانند: موضوعاتی؛ چون: حسرت دوری از معشوق و حسرت دوری از وطن نمود دارد. در طرف مقابل، ويژگی

بودن با بودن در برابر نيازهای ديگران، اعتقاد به باورهای خرافی، تعهد در انجام رسوم فرهنگی و مطيعگرم و حساسخون

نقش مادری، حسرت دوری از فرزند، حسرت نبود مادر، حسرت ايام درصد بالايی نسبت به مردان، در موضوعاتی چون: 

 وفايی همسر، بازتاب دارد.زندگی مشترك و حسرت بی

در بخش توصيف زمان و توصيف مكان، محدوديت زنان در مكان با فزونی درصد فراوانی اعتراض ايشان با توصيفات -

 آزادی عمل مردان در مكان، نسبت به زنان بيشتر بازتاب دارد. برای مكان، بيشتر از مردان نمود دارد؛ و در سوية ديگر،

های مرسوم و عدم آزادی عمل نسبت به مكان در نقش پرورندگی و خودروايی با هويت جنسيتی زنان تحت تأثير کليشه-

 اشيا بازتاب دارد.

 در حوزة ساخت دستوری

 انعكاس دارد. شدت ويژگی ثبات فكری و خوداتكايی مردان نسبت به زنان، بيشتر

 گويی زنان بيشتر از مردان در کلام، بازتاب دارد.گويی و مؤدبانهشدت غيرصريح
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 گويی )زبان معيار( زنان بيشتر از مردان نمود دارد.شدت ويژگی ساده

 شدت قدرت بيان و قدرت تحليلی مردان بيشتر از زنان انعكاس دارد.

 شود.می شدت علاقة زنان به جلب مشارکت با مخاطب ايفاد

 های گفتاریدر حوزة کنش

 قدرت انتقال پيام و قدرت بيان مردان بيشتر از زنان بارز است.

 گويی زنان بيشتر ازمردان بازتاب دارد.گويی و مؤدبانهشدت پوشيده

 شدت صميميت لحن زنان بيشتر از مردان نمود دارد.

 شدت تعهد در کلام زنان کمتر از مردان بازتاب دارد.

 نقش قدرت تنفيذ، در هيچ کدام از جامعه آماری يافت نشد.-
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